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 z جسـتار پدیـده جدیـدی بـر دنیـای روزنامه نـگاری

تسـلط یافتـه

هادی خانیکی، نویسـنده و اسـتاد علوم ارتباطات
در مـدت بیـش از سـی سـالی کـه ارتباطـات را تدریـس 
کرده ام، فهمیده ام که ارتباطات را نمی شود محدود 
بـه رسـانه کـرد. ارتباطـات فراینـدی بزرگ تـر از رسـانه 
ی  ها نه  سـا ی جمعـی چـه ر ها نه  سـا . چـه ر سـت ا

خودانگیختـه ماننـد شـبکه های اجتماعـی.
مـن چهـار پدیـده را پدیده هـای ارتباطـی می گیـرم؛ 
ادبیات داسـتانی )اعم از رمان، داسـتان، ناداسـتان و 
...(، تئاتر، سینما )منظورم سینمایی است که خدمت 
توسـعه قـرار می گیـرد، سـینمای اجتماعـی و سـینمای 
مسـتند( و چهارمـی شـعر اسـت. در جامعـه ایـران بـه 
گر کسی شعر را نداند نمی تواند ارتباطات را  نظر من ا
بفهمد. جایی دیدم که آلمانی ها در میان سازندگان 
آلمـان جدیـد، بیشـترین سـهم را بـه گوتـه داده بودنـد. 
کشـوری صنعتی بیشـترین سـهم سـاخته شـدن آلمان 
جدیـد را بـه یـک شـاعر داده بـود، امـا مـا هـر وقـت در 
ایـران صحبـت از توسـعه کرده ایـم گفته ایـم ای کاش 

حافـظ نداشـتیم کـه زودتـر صنعتـی می شـدیم.
بـه عنـوان کسـی کـه ورودش بـه ارتباطـات 
از روزنامه نـگاری بـوده می گویـم کـه پدیده 
کـه دارد بـر همـه  جدیـد روزنامه نگارانـه 
حوزه هـای دیگـر مسـلط می شـود جسـتار 
گر در گذشته خبر و عکس و گزارش  است. ا
و مقالـه تحلیلـی مهـم بـود، امـروز جسـتار 

دارد مهـم می شـود.
ر  د یـد  با کـه  سـت  ا یـن  ا یگـر  مسـئله د
ارتباطـات بـه ترکیـب متـن و فرامتـن توجـه 
کـرد. فقـط متـن خبـری و ارتباطـی مهـم 
نیسـت، آن فرامتنـی کـه مـا را می کشـاند بـه 
تخیـل و مداخلـه تخیـل، هـم اهمیـت پیـدا 
کرده و مسـئله دیگر این اسـت که تحولات 
خ  ارتباطـی در متـن تحـولات اجتماعـی ر
داده اسـت. مسـئله ای که الان در جامعه 
خ داده این است که مکان ها، نمادها  ما ر
و امکان هـای جدیـد اهمیـت تـازه ای پیدا 

گر امروز از روایت حرف می زنیم منظورمان  کرده اند. ا
ایـن اسـت کـه ایـن روایـت فراتـر از تکنیـک، الگوریتم هـا 
و فراتـر از همـه فنـون ارتباطـی بـرای شـنونده و بیننـده 
اهمیـت پیـدا کـرده اسـت. شـنونده و بیننـده الان در 
کافه هـا، خیابـان، متـرو، خانـواده، دانشـگاه و امثالهـم 

اسـت. در اینجـا بایـد رمـان را مهـم دانسـت.
مانوئـل کاسـتلز کـه بـه نوعـی تئوریسـین شـبکه های 
مجـازی اسـت بـاور دارد کـه جامعـه در سـطح جهانـی 
تبدیل شـده به جامعه شـبکه ای. ارتباطات عمودی 
و از بالا به ارتباطات افقی تبدیل شده است. پیش از 
کاستلز، تئوری مرکزی ارتباطات همان حرف مارشال 
مک لوهـان، دیگـر نظریه پـرداز بـزرگ ارتباطـات بود که 

ح کـرد و گفـت: »رسـانه  نظریـه دهکـده جهانـی را مطـر
همـان پیـام اسـت.« حـرف او ایـن بـود کـه رسـانه هایی 
ماننـد رادیـو، تلویزیـون، مطبوعـات و ... بـه دلیـل 
شکلشان پیام را هم تعیین می کنند. اما یک چرخش 
خ داد و کاسـتلز گفـت: »پیـام همـان رسـانه  گفتمانـی ر
اسـت.« اینکـه پیـام رسـانه را تعییـن می کنـد یعنـی 
»میان رسـانه ای ها« مهم شـده اند. اینکه پیام رسـانه 
را تعییـن می کنـد یعنـی ارتباطـات تعاملـی مهـم شـده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل هـم هسـت کـه می گویـم رمان و 
داستان و ناداستان به دلیل اینکه اطلاعات فرامتنی 
و پیوندهـای مبتنـی بـر تعامـل را برجسـته می کننـد 
شده اند رسانه. الان پیام مرکزی ارتباطات این است 

که پیام رسـانه اسـت.
گی هـای هویت بخشـی  رمـان بـه مثابـه رسـانه بایـد ویژ
داشـته باشـد. رمـان رسـانه جانشـین اسـت، هـر وقـت 
رسـانه های دیگـر بـا انسـداد یـا محدودیتـی مواجـه 
شـدند، هـر وقـت در تاریـخ مطبوعـات ایـران سانسـور 
غلبه کرده، در کنارش رمان سربرآورده است. مجموعه 

رمان هـای دهه هـای 20 تـا 50 را ببینیـد.
تجربـه خـودم را خدمـت شـما بگویـم؛ مـن فکـر می کنـم 
گـر کسـی رمـان نخوانـد نمی توانـد  ا
فلسـفه بخوانـد، نمی توانـد دیـن دار 
خوبی باشد، نمی تواند آدم مسئولی 
نقـش  نـد  ا تو نمی  حتـی  و  شـد  با

سیاسـی داشـته باشـد.
شـش معیار رسـانه ای وجود دارد که 
به نظر من در رمان هست؛ فرستنده 
حرفه ای دارد، قدرت رمزگذاری پیام 
بـا نمـاد را دارد، قـدرت ارسـال پیـام 
ک را به مخاطب می سپارد،  دارد، ادرا
قابلیـت رمزگشـایی و تفسـیر دارد و 
ششـم اینکـه بـر مخاطـب نفـوذ دارد. 
رکـرد اجتماعـی رمـان  کا در حـوزه 
می توانـد سـه وظیفـه را بـه خوبـی 
لابـردن  ؛ یکـی با بـه انجـام برسـاند
هم بستگی اجتماعی است که باعث 
تـرک انـزوا و جایگزیـن کـردن انـزوا بـا 
پیوندهـای اجتماعـی می شـود، دوم بالابـردن نقـش 
سـرگرمی و حفظ سالمت فکری و ذهنی اسـت و سـوم 
هـم قـدرت درمـان روانـی اسـت. نـوع تأثیـری هـم کـه در 
امـروز جامعـه یـا جهـان مـا دارد ایـن اسـت کـه نقـش 
گروه هـای مرجـع و رهبـران فکـری و همـه آن هایـی را 
که ارتباطات اجتماعی را سـامان می دهند، برجسـته 

می کنـد.
واقعـا در ایـن حوزه هـا بـه طـور عـام و در حـوزه رمـان 
بـه طـور خـاص ایـن پرسـش را بایـد جـواب بدهیـم کـه 
چـرا روایـت می کنیـم؟ چـرا بی قصـه نمی شـود حـرف 
زد؟ کار آقای امیرخانی، »نیم دانگ پیونگ یانگ« به 
قول خودشان در قالب یک سفرنامه نیم دانگی آمده 

اسـت، امـا در همـان نیم دانـگ قصـه و قابلیت هایـی 
کـه گفتـم را دارد.

 zسفرنامه و مستندنگاری نویسنده  اش را می میراند

رضا امیرخانی، نویسـنده
کـه در رمـان بـه آن مسـلط  مـن بسـیاری از فنونـی 
ه  د سـتفا ا ی  ر نگا و مسـتند مه  نا ر سـفر هسـتم د
می کنـم؛ در سـفرنامه شـخصیت پردازی، فضاسـازی 
و دیالوگ نویسی می کنم. ولی به نظر خودم سفرنامه 
بـا رمـان تفاوت هایـی دارد. مـا گاهـی خیلـی رمـان را 
سـاده می کنیـم تـا بتوانیـم تصویـر عمومی تـری از آن 
داشـته باشـیم. مثلا می گوییم رمان چیزی اسـت که 

گـر این طـور نـگاه کنیـم تمـام  در آن تعلیـق داریـم. ا
قبـوض آب و بـرق امسـال رمـان اسـت، بـرای اینکـه 
قیمت ها وقتی بالا می رود آن قدر تعلیق دارد که هی 
برمی گردید از اول می خوانید تا ببینید چقدر مصرف 
گـر  کرده ایـد و چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. سـفرنامه هم ا

تعلیـق نداشـته باشـد مخاطـب رهایـش می کنـد.
کـه سـفرنامه برعکـس رمـان، متخیـل  روشـن اسـت 
لـی  ی خیا نیـا ن د آ ر  کـه د ؛ متنـی نیسـت  نیسـت

مه شـما  نا ر سـفر . د شـم خته با سـا
قـراردادی بـا مخاطـب داری کـه آنچه 
را دیـده ای روایـت کنـی. بـه یـک معنـا 
مسـتندنگاری و سفرنامه نویسـی از 
دیـدِ مـنِ نویسـنده علی رغـم همـه 
شـباهت هایی کـه بـا رمـان دارد یـک 
تفـاوت اساسـی بـا آن دارد؛ اینکـه 
سـفرنامه و مسـتند، نویسـنده اش 
را می میرانـد. در حالـی کـه داسـتان 
. مـن  نـد یا ا ز ا می  ر ش  ا ه  یسـند نو
کـه  نـم نسـبت بـه داسـتانی  توا می 
ام در زمان هـای مختلـف  نوشـته 
 . شـم شـته با ا ی مختلفـی د هـا نظر
داسـتان موجـودی زنده اسـت و مـن 
هـم در مواجهـه بـا آن زنـده ام. امـا در 
مواجهـه بـا سـفرنامه مـن مـرده ام. 

کنـم.  نمی توانـم هیـچ چیـز تـازه ای بـه آن اضافـه 
کـه نگفتـه باشـم یـا چیـزی غیـر از  گـر چیـزی باشـد  ا
آنچـه نوشـته ام بگویـم، در ارتباطـم بـا مخاطـب، در 
ح نامـه ای کـه بـا مخاطـب سـفرنامه داشـته ام  آن طر
گـر امـروز داسـتان بیسـت سـال  خیانـت کـرده ام. ولـی ا
پیشـم را بـه مـن بدهیـد حتمـا قسـمت هایی از آن را 
تغییـر می دهـم یـا حـذف و اضافـه می کنـم. می توانـم 
بـا جهـان آن داسـتان بـازی کنـم، چـون خیالـی اسـت. 

ایـن تفـاوت عمـده سـفرنامه و رمـان اسـت.
به نظرم بخشی از اقبالی که ما در جامعه مان نسبت 
کارهـای غیرمتخیـل نشـان  بـه مسـتندنگاری ها و 
کـه نویسـنده اش  می دهیـم، بـه ایـن خاطـر اسـت 
مـرده اسـت. یعنـی مثال مـن دیگـر نمی توانـم دربـاره 

کره شـمالی نظـر دیگـری داشـته باشـم. 
هـر کسـی کـه خاطـره می نویسـد نسـبت بـه آن خاطـره 
مـرده اسـت، دیگـر نمی توانـد در آن دسـت ببـرد و 
تغییـرش بدهد.نوشـتن دربـاره کره شـمالی برایـم آرزو 
بـود. سـه بـار تالش کـرده بـودم کـه بـه ایـن کشـور سـفر 
کنـم کـه هـر سـه بـار ناموفـق بـود. تـا اینکـه سـفری کـه 
حاصلـش ایـن اثـر شـد برایـم فراهـم شـد. در ایـن سـفر 
دنبـال روایتـی بـودم کـه بـا روایـت غالـب 
کـه  کره شـمالی متفـاوت باشـد  بـاره  در
البتـه در ایـن حـوزه موفـق نبـودم؛ چـون 
آنچـه دیده هـای مـن از ایـن سـفر بـود بـه 
مـن نشـان نمـی داد کـه می توانـم روایـت 
خیلـی متفاوتـی را از کره شـمالی نقـل کنـم. 
مـن فقـط از دیده هایـم نوشـته ام. از مـن 
پرسـیدند کـه چـرا دربـاره اردوگاه هـای کار 
یـا زندانیـان سیاسـی ننوشـتی؟ خـب مـن 
این هـا را ندیـدم. مـن اجـازه داشـتم کـه بـه 
انـدازه بیسـت روز سـفرم، چشـم دیدهایم 
را نقـل کنـم و بـه همیـن انـدازه دربـاره آن 

تحلیـل کنـم.
خود سـفرنامه قالبی منسـوخ اسـت. گوگل 
دیگـر سـفرنامه هایی ماننـد ابن بطوطـه و 
ناصر خسرو و مارکوپلو را از بین برده است. 
شـید  شـته با ا لی د ا ن سـؤ ی جهـا ه هـر جـا ر بـا ر د
می توانید با جسـت و جو در گوگل به پاسـخ آن دسـت 
پیدا کنید. مهم ترین نکته درباره سفرنامه امروز این 
اسـت کـه بتوانیـد نـگاه متفاوتـی را نسـبت بـه جایـی 
کـه بـه آن رفته ایـد ارائـه کنیـد. بعضی هـا قـدرت روایـت 
گـر ایـن قـدرت را  متفـاوت دارنـد و برخـی می گوینـد ا
نداریم دسـت کم برویم سـراغ جایی که پای کسـی به 
آنجا نرسیده است. من چه در سفرنامه سیستان، چه 
در سفرنامه افغانستان و چه در سفرنامه کره شمالی 
بـه جایـی رفتـم کـه احتمـالا بـرای مخاطـب عمومـی 
رفتـن بـه آنجـا مقـدور نبـود. از ایـن جهـت سـفرم 
 بـه کشـورهای دیگـر نتوانسـته بـه نوشـتن سـفرنامه 

منجر شـود.

نشست »رمان به مثابه رسانه« همراه با نقد و بررسی سفرنامه »نیم دانگ پیونگ یانگ« در دانشگاه فردوسی برگزار شد

رمان می تواند سبب هم بستگی اجتماعی شود
۴شنبه

۲۳ اســفند ۱۴۰۲ 
۲ رمضــان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۹

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

پلیس به شکل غیرمحسوسی دزدان را تعقیب کرد.

انجام دادن این کار تقریباً غیرممکن است.

 ویراسته

پلیس به شکل نامحسوسی دزدان را تعقیب کرد.

انجام دادن این کار تقریباً ناممکن است.

 نکته

به راحتـی می توان به جای »غیرمحسـوس« و »غیرممکن«، 

»نامحسـوس« و »ناممکـن« نوشـت؛ هـم فارسـی تر اسـت و 

هـم زیباتـر.

#زین_قند_پارسی

محبی

 صحبت از وجود کتاب فروشی های ویژه 

کودکان، از آن دست صحبت هایی است درنگ
کلی به به و  کــه همیشه در وهله اول 
چه چه به دنبال دارد و از آن استقبال 
می شود. اما هیجان اولیه که فروکش می کند کم کم اما و 
ــروع مــی شــود.  گــرهــا بــه مــیــان مــی آیــد و ســـؤال هـــا شــ ا
سؤال هایی نظیر اینکه چه تضمینی وجود دارد که از این 
وش پاسخگوی  گــر فر وشی استقبال شــود؟ یا ا کتاب فر
هزینه ها نباشد چــه؟ و بعد هــم می رسند بــه داستان 
همیشگی فرهنگ سازی و زیرساخت های کتاب خوان 
کردن مردم و در نهایت نیز با یک »نه« غلیظ و محکم 
پرونده این داستان بسته می شود. اما آیا واقعا این کار 

شدنی و ممکن است؟

 zیک جای خالی بزرگ

امــروزه در شهر خودمان مشهد، کتاب فروشی های 
معتبری چون »پردیس کتاب« یا »شهر کتاب« وجود 
دارند که تمرکز خوبی روی بحث کتاب کودک و نوجوان 
دارند. یا »بوکتاب« که روی کتاب کودک و نوجوان مانور 
ویــژه ای می دهد. شاید برخی از شما کتاب فروشی 
»خورشید خانم« را نیز به خاطر داشته باشید. جایی 
که به صورت تخصصی کتاب های حوزه کودک و نوجوان 
را می فروخت، اما دیگر خبری از آن نیست. به نظر، 
جای خالی یک کتاب فروشی ویژه کودکان همچنان 
احساس می شود؛ جایی که سرتا پای آن، از ورودی 
گرفته تا طراحی دکوراسیون داخلی اش، فریاد بزند 
که اینجا یک کتاب فروشی مخصوص کودکان است. 
نیلوفر نیک بنیاد، نویسنده حوزه کودک و نوجوان، در 
گفت وگویی که چندی پیش با روزنامه شهرآرا داشت 
از این گفت که ضرورت وجود چنین فضایی نه فقط 
در مشهد، بلکه در بسیاری از شهر ها به طور جدی 
احساس می شود. فضایی که این امکان را به والدین 
می دهد تا فرزندان خود را با خیال راحت به آنجا ببرند 
و خیالشان از بــابــت دسترسی به کتاب های دارای 
ارزش ادبــی و محتوایی آســوده باشد. درســت است 

که بخشی از کتاب فروشی های بزرگ به کودک و نوجوان 
اختصاص پیدا کرده است و فروش خوبی هم دارند، 
با این حــال، جای خالی یک فضا، با طراحی خاص 
برای کودکان و با فروشنده های متخصص احساس 
گر به اطراف خود نگاه کنیم  می شود و ضرورت دارد. ا
متوجه می شویم درحالی که بسیاری از آدم بزرگ ها 
کتاب نمی خوانند، اما از اینکه بچه های شان کتاب 
بخوانند خیلی استقبال می کنند و برای آن هزینه هم 

می کنند. حتی با وجود گران بودن آن.

 zاین فرهنگ سازی که می گویند چگونه است دقیقا؟

یک جست وجوی ساده در اینترنت، مشخص می کند 
شهرها و کشورهای زیــادی هستند که در این حوزه 
کتاب و  کــرده انــد و بخشی از دنیای  سرمایه گذاری 
ادبیاتشان را به صــورت ویــژه بــرای کودکان طراحی 
کرده اند. از دکوراسیون داخلی گرفته تا المان های 
ظاهری که استفاده شده است و برنامه هایی که در 
آن برگزار می شود. به عنوان مثال، شاید برای شما هم 
جالب باشد که بدانید کتاب فروشی هایی در دنیا وجود 
دارد که حتی برای نوزادان هم قفسه ها و کتاب هایی 
کتاب های پارچه ای قرار  گرفته اند و در آن  در نظر 

ــد یــا فیلم های جـــذاب و هیجان انگیزی را  ــ داده ان
بــرای قشر نوجوان به نمایش می گذارند. خب مگر 

فرهنگ سازی قرار است به چه صورت انجام شود؟

 z!حتی حمام هایی با تم کتاب

خبرگزاری ایبنا در روزهای گذشته به نقل از وب سایت 
کرد  انتشارات بین المللی پنگوئن، مطلبی را منتشر 
کتاب فروشی های  که در آن چند نمونه از برترین 
مستقل کودک را معرفی کرده بود. همچنین از این 
کتاب فروشی های  گفته بود هفته هایی در سال به 
مستقل اختصاص دارد که بهترین محل برای جشن 
کتاب است.  کودکان به عنوان مخاطبان  گرفتن با 
کتاب فروشی »ادینبورگ« در ادینبورگ یکی از همین 
که در فهرست نهایی بهترین  کتاب فروشی هاست 
کتاب بریتانیا قرار  کــودکــان در جوایز  کتاب فروشی 
گرفته است. یک کتاب فروشی که سروشکل آن کاملا 
از المان های مخصوص کودک و نوجوان ساخته شده 
است و برنامه هایی چون جلسه های هفتگی داستان 
را نیز برگزار می کند. المان هایی چون یک نردبان که 

نویسندگان بازدیدکننده آن را امضا کرده اند.
ــذت کتاب  کــتــاب فــروشــی »لـ یــک نــمــونــه دیــگــر آن 

خواندن با آقای بی« در سامرست انگلیس است. 
در این کتاب فروشی شما با درخشان ترین و شاید 
عجیب ترین دکوراسیون ها روبه رو می شوید. اینجا 
کتاب های  کتاب هستند!  حتی حمام ها هم با تم 
ع فهرست شده  کتاب فروشی براساس موضو ایــن 
اســت، پیمایش در آن آســان است و فضای زیادی 
کــتــاب فــروشــی دو بار  بـــرای مـــرور وجـــود دارد. ایــن 
کتاب فروشی مستقل سال انتخاب شد.  به عنوان 
در این کتاب فروشی رویدادهای زیادی برای کودکان و 
بزرگ سالان برگزار می شود که نویسندگان و تصویرگران 
برجسته ای مانند کریس ریدل، برنده جایزه سابق 

کودکان، در آن حضور دارند.

 zبله، استقبال می شود

اما آیا از یک کتاب فروشی که سرتاسر آن ویژه کودکان 
باشد استقبال نمی شود؟ این سؤالی است که ما آن 
را از چند خانواده که کودک و نوجوان دارند پرسیدیم 
و پاسخ های زیر را دریافت کردیم. یک نفر می گوید: 
»من احساس می کنم همین الان هم گزینه های خیلی 
خوبی در مشهد وجود دارد که بتوان به آن ها سر زد، 
برایشان کتاب های مناسبی تهیه کرد تا بهشان خوش 
بگذرد.« مادری که یک فرزند هشت ساله دارد می گوید: 
»من از خدا می خواهم چنین جایی در شهرمان وجود 
داشته باشد تا بتوانم با خیالی آسوده با فرزندم در آن 
گر خودمان هم نبودیم،  که حتی ا بچرخیم. جایی 
فرزندمان بتواند بــدون حضور ما با آرامــش کامل از 
کــنــد.« و دیــگــری چنین می گوید:  آن فضا استفاده 
کودکان و نوجوانان  کتاب بــرای  گــر مقصود تهیه  »ا
است که اصلا کار سختی نیست. حضوری هم نشود 
کنیم. اما واقعا به فضایی  می توانیم اینترنتی تهیه 
که هم سرگرم کننده باشد و هم یک بستر فرهنگی 
مناسب که آورده فرهنگی خوبی برای بچه ها داشته 
باشد احساس می شود. مثلا جایی که جدا از خرید 
کتاب، بچه های هم سن وسال علاقه مند به فیلم، باهم 
فیلم ببینند، لذت ببرند و بتوانند درباره آن صحبت 
 کنند یــا بــازی هــا و سرگرمی های دیــگــری هــم وجــود 

داشته باشد.«

هادی خانیکی، نویسنده و 
استاد علوم ارتباطات:

اگر امروز از روایت حرف 
می زنیم منظورمان این 

است که این روایت فراتر از 
تکنیک، الگوریتم ها و فراتر 
از همه فنون ارتباطی برای 
شنونده و بیننده اهمیت 

پیدا کرده است

رضا امیرخانی، نویسنده:
بعضی ها قدرت روایت 
متفاوت دارند و برخی 
می گویند اگر این قدرت 
را نداریم دست کم برویم 
سراغ جایی که پای کسی 

به آنجا نرسیده است

خادم

 » نه سا به ر ن به مثا ما ر «  نشست 
مه  نا سفر سی  ر بر و  نقد  با  ه  ا همر
»نیم دانگ پیونگ یانگ«  با حضور 

هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات اجتماعی و رضا 
امیرخانی، نویسنده آثار همچون »من او«، »بیوتن« 
و »رهش« در دانشگاه فردوسی برگزار شد. خانیکی 
در این نشست رمان را رسانه ای امروزی دانست که 
گی های هویت بخشی داشته باشد و باعث  می تواند ویژ

بالارفتن هم بستگی اجتماعی شود. رضا امیرخانی نیز 
درباره سفرنامه و تفاوت ها و شباهت های آن با رمان 

و آثار داستانی صحبت کرد. 
 آنچه در ادامه می آید بخشی از صحبت های این دو تن 

است.

 
 تازه های
 کتاب 

رونمایی از کتاب »»تاریخ مصور ایران باستان«

کتابی برای شناخت بهتر ایران

مجموعه چهارجلدی »تاریخ مصور ایران باستان« درواقع روایتی 
است از سرگذشت و سرنوشت مردم ایران، از سپیده دم تاریخ 

تا پایان ساسانیان.
شاهرخ رزمجو، باستان شناس ایرانی و متخصص دوره هخامنشی، 
در مراسم رونمایی از مجموعه چهار جلدی »تاریخ مصور ایران 
باستان« که یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ در سالن همایش موزه ملی 
ایران برگزار شد، گفت: جای چنین کتابی در کشور ما خالی بود، 
این کتاب مجموعه ای است که بسیاری از موضوع ها را گردآوری 
کرده تا برای همه قابل فهم باشد. بسیار مهم است که در مورد 

دوره های مختلف به ویژه دوره هخامنشی بدانیم.
احسان رضایی، دبیر مجموعه انتشاراتی سایان که این مجموعه 
را منتشر کرده است نیز گفت: در این مجموعه چهارجلدی به 
جای گفتن حرف های کلیشه ای سعی کردیم تاریخ این سرزمین 
را نشان بدهیم. جای خالی چنین اثری کاملا حس می شد که 
انگیزه ما برای تولید این اثر شد. ما کار کوچکی برای ایران بزرگ 
انجام دادیم. با این مجموعه می توانیم ایران را بیشتر بشناسیم، 

کنیم و ایــران را بیشتر  به ایــران بیشتر فکر 
دوست داشته باشیم.

علی نصیریان، هنرمند 
ن  ما ر کشو ت  پیشکسو
نــیــز کــه در ایــن مــراســم 
رونمایی حضور داشت 
یـــی  هـــا ر صـــحـــبـــت  د
ــفـــت: »چـــقـــدر  ــاه گـ ــ ــوت ــ ک
صــحــبــت هــای قشنگی 
کردند، همه درباره ایران 
ــود. چــه آواز زیــبــایــی  ــ ب
خواندند، همه دربــاره 
ــود. هــمــه چیز  ــ ایــــران ب

ایران است.«

داستان هایی از ووهان چین در زمان قرنطینه کرونا

شهری در سکوت مرگبار

کــتــاب »شــهــری در ســکــوت مــرگــبــار؛ داســتــان هــایــی واقــعــی از 
ووهان« نوشته مورونگ شویی چن به تازگی با ترجمه مسعود 
یوسف حصیرچین به وسیله انتشارات ققنوس منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب را انتشارات نیوپرس 

در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است.
صادق وفایی در خبرگزاری مهر نوشته است: دغدغه نویسنده 
کتاب پیش رو، از اواخر سال ۲۰۱۹ ریشه می گیرد که ویروس کرونا در 
بزرگ ترین شهر مرکزی چین خود را نشان داد و ۱۱میلیون سکنه 
ووهان با وحشت به آینده چشم دوختند. شایعاتی درباره بیماری 
جدید پخش شد و مردم در ورودی بیمارستان ها صف کشیدند. 
مقامات در ابتدا مباحث نگران کننده را رد کردند، اما در مدت 
کمی، قرنطینه تمام شهر را شامل و حبس خانگی مردم آغاز شد.
کنان  کتاب »شهری در سکوت مرگبار«، داستان هشت نفر از سا
ووهان است؛ یک پزشک در مواجهه مستقیم با بیماری، یک تاجر 
منزوی و جداافتاده از خانواده، یک داوطلب برای مبارزه با بیماری 
که خود را وقف رسیدگی به مردم و بیماران در حال مرگ کرده، 
یکی از وفاداران به حزب کمونیست که برای هر اتفاقی توجیهی 

دارد و چندتن دیگر.

 z:در قسمتی از این کتاب می خوانیم

»ووهان شبیه شهر ارواح شده است. در طول مسیر، از چند منطقه 
سوت و کوری می گذرد که معمولا تا ساعت های اولیه بامداد پر از 
جوانان شیک بود و از آنجا صدای بلند موسیقی به گوش می رسید. 

اما در ساعت های اولیه بامداد ۲۳ ژانویه، شوون نه کسی را 
می بیند و نه کوچک ترین صدایی 
می شنود جز صدای وزش آرام 
نسیم. بعدا می نویسد: »حتی 
ــای خــیــابــان هــم ســرد  ــراغ هـ چـ
بـــودنـــد«. فــقــط اتــومــبــیــل آن هــا 
ــار در  ــگـ ــت، انـ ــ در خـــیـــابـــان اسـ
گورستانی بزرگ و متروکه حرکت 
می کند. ترس بَرش می دارد. هنوز 
می ترسد و می گوید: »باورکردنی 
نبود. صحنه کاملا سوررئالی بود. 
هیچ وقت ووهان را این شکلی 

ندیده بودم.«

گزارش 
خبری

یک کتاب فروشی خیلی خیلی ویژه برای کودکان
آیا ایده وجود یک کتابخانه که برای نوزادان کتاب پارچه ای داشته باشد مسخره است؟
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